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چرا انسانها با يكديگر مذاكره مي كنند؟
                                                                                                                  تنظيم:حميد نادرزاده

مذاكره مهمترين ورايج ترين وسيله برقراري ارتباط بين انسانهاست.انسان موجودي است اجتماعي .لازمه زندگي اجتماعي داشتن ارتباط وزيستن با ديگران است.علت نياز به ارتباط وزيستن با ديگران اين است كه تمام نيازهاي انسان ،اعم از مادي ومعنوي ،خارج از وجود وي ،براي بقاي نسل،ادامه حيات ،امنيت ،تامين معاش ،آسايش زندگي ،رفاه اقتصادي ،افزايش آگاهي ،رفاه اجتماعي ،بالابردن سطح زندگي وبرخورداري از دستاوردهاي ناشي ازكار ،تخصص وپيشرفتهاي علمي وتكنولوژي ديگران به سيله اشخاص ديگر تامين وبرطرف مي شود..اين نوع زندگي از كوچك ترين واحد زندگي اجتماعي يعني خانواده شروع مي شود وبه جامعه ختم مي شود.اولين تجربه انسان براي مذاكره در خانواده شروع مي شود وبراي تامين خواسته هاي خود كه ناشي از نيازهاي محدودي  مي باشدبه گفتگو ودر حقيقت اغلب اوقات به مذاكره ساده وابتدائي با اعضاي بزرگتر خانواده خود مي پردازد واين امر به تدريج ادامه وگسترش مي يابد تا اينكه در بالاترين وپيشرفته ترين ودر عين حال مشكل ترين وجه آن وارد مذاكرات بين المللي با ديگران مي شود.انگيزه ،هدف ورسالت هر نوع مذاكره از ابتدائي ترين سطح ،يعني در زندگي خانوادگي ،تا بالاترين وپيشرفته ترين حد يعني مذاكرات                  بين المللي اين است كه با ديگران براي تامين نيازهاي خود وبه سخن ديگر ،منافع مشروع خود به توافق برسند ودر مراحل پيشرفته تر ومهم تر اين توافق ها را در قالب متوني تحت عنوان قرارداد يا موافقت نامه يا پيمان ياكنوانسيون وامثال آن درج وامضاء كرده ورسميت بخشند.هر قدر دامنه وگستره زندگي اجتماعي وسيع تر مي شود،ارتباطات متنوع تر وپيچيده تر مي گردد وبه تبع آن مذاكره در باره اين ارتباطات متنوع وپيچيده سخت تر ومشكل ترمي شود.اين جريان رشد ارتباطات ايجاب مي كند كه توانمندي ومهارت اشخاص  در ارتباط با ديگران افزايش يابد.با ورود سازمانها در زندگي انسانها در سطح ملي ،ارتباطات ويژگي پيچيده تري بخود مي گيرد.اين سازمانها بسيار متنوع هستند.مانند شركتها ،بانكها ،موسسات دولتي وامثال آن كه همگي يا اغلب آنان به نحوي ودر زماني با زندگي اجتماعي انسانها سروكار دارند.افراد بايستي با آنها يعني با كاركنان ،مسئولان ،مديران ونمايندگان آن مذاكره كنند تا بتوانند آن بخش از نيازها وخواسته ها ومنافع خود را كه در دامنه فعاليت آنهاست به نحو مشروع تامين كنند.افزايش تنوع ،گستردگي وپيچيدگي ارتباطات در زندگي اجتماعي يك حقيقت غير قابل انكار وقطعي زندگي است كه در تمام دنيا رخ داده و مي دهد.اين فرايند به طور موازي جريان ديگري بوجود آورده وهمراه خود كشانده است وآن دانش وفن مذاكره است.يعني ديگر اين مساله مطرح نيست كه انسانها بايد مذاكره كنند بلكه مساله اين است كه انسانها بخصوص مذاكره كنندگان در سطوح پيچيده ارتباطات بايد بتوانند خوب مذاكره كنند.معني خوب مذاكره كردن اين است كه با اصول وفنون مذاكره آشنا ودر مراحل حرفه اي به آن معتقد ومسلط باشند.شما چه بخواهيد وچه نخواهيد به هر حال يك مذاكره كننده هستيد.مذاكره يك حقيقت زندگي است  .با مقام مافوق خود براي ترفيع صحبت مي كنيد،كوشش مي كنيد با يك شخص ناآشنا روي قيمت خانه وي توافق كنيد.وامثال اينها نمونه هايي از مذاكره كردن هستند.در هر روز هر كسي در موردي مذاكره مي كند..شما حتي وقتي كه وقوف بر آن نداريد در حقيقت مشغول مذاكره هستيد.مذاكره يك ابزار اساسي تا شما آنچه را كه از ديگران مي خواهيد بدست آوريد.مذاكره تبادل ارتباط براي رسيدن به توافقي است وقتي كه شما وطرف مقابل شما داراي منافعي هستند كه بين شما مشترك است ودر همان حال منافعي داريد كه با يكديگر در تضاد است.موارد متعدد وروز افزوني نياز به مذاكره دارد،برخورد وكشمكش بين افراد يك عامل رشد است.مردم با هم داراي اختلاف منافع هستند واز اهرم مذاكره براي رفع اختلافها وتفاوت نظرهاي خود بهره مي گيرند.چه در كسب وكار ،چه در دولت وچه در خانواده از طريق مذاكره است كه انسانها به اكثر تصميمات مي رسند.گرچه مذاكره همه روزه  انجام مي شود ولي مذاكره خوب كار ساده اي نيست.مردم خود را با يك معما روبرو مي بينند.آنان دو روش مذاكره را پيشروي خود مي بينند:يكي ملايم وديگري سخت.مذاكره كننده ملايم خواستار آن است كه ازبرخوردهاي شخصي پرهيزكند  لذا به سادگي به امتياز دادن مي پردازدتا راه رسيدن به توافق را  هموار سازد.مذاكره كننده سرسخت هر موقعيتي را را به عنوان جدال خواسته هاي طزفين مي بيند كه در اين درگيري وتقابل ،طرفي كه مواضع افراطي تري اتخاذ كند وبيشتر ايستادگي كند نتيجه بهتري خواهد گرفت.مذاكره كننده سرسخت مي خواهد به هر نحوي شده پيروز شود.ساير راهبرهاي همگون مذاكره همگي در طيف دو روشملايم وسخت قرار دارند.راه سومي هم براي مذاكره وجود دارد.راهي كه نه سخت است ونه ملايم بلكه هم سخت است وهم ملايم.اين روش روش مذاكره اصولي است.روش مذاكره اصولي اين است كه بايستي در مورد موضوعات مذاكره براساس شايستگي وقدر واعتبار آنها تصميم گرفت نه از طريق چك وچانه زدن .روش مذاكره اصولي به شما مي گويد هر جا امكان دارد بدنبال منافع متقابل باشيد وهرجا كه منافع شما وطرفتان در تضاد قرار مي گيرد بايد مصرا دنبال آن باشيد كه نتيجه وحاصل مذاكره مبتني بر نوعي معيار وميزان منصفانه مستقل از اراده وخواست هر يك ازطرفين باشد.اين روش مذاكره از از هيچ نوع حيله ونيرنگ وتهديد بهره نمي گيرد.هر مذاكره اي ويژگي هاي خاص خود را دارد وبا ديگر مذاكرات متفاوت است .ولي عناصر اساسي مذاكره تغيير نمي كنند.از مذاكره اصولي مي توان هم در هنگامي كه فقط يك مساله مطرح است استفاده كرد وهم زماني كه مسائل متعددي در ميان است./
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